
311   
 

  
  پيوست اول

  
  
  

  نصور شيباني؛ بررسي يك مورد پزشكيچشم هاي م
  
  

در يادداشت هاي روزانة بصيرالملك كه يك مقام رسمي دولتي در زمان ناصرالدين شاه بود، 
بصيرالملك در مورد . خوريم برمي) منصور( به مدخل هايي از چگونگي درمان بيماري چشم پسرش 

ن است بتوان گمانه اي در اين هر چند كه ممك. نوع بيماري چشم منصور هيچ اطلاعاتي نمي دهد
مورد زد اما آنچه مهم است مي توانيم با نگريستن در اين يادداشت ها به ماهيت روش شناسي درمان 

  .براي دسترسي به مرجع اصلي، روزشمار تاريخي وقايع نيز ذكر كرده ام. طبي آن زمان دست بيابيم
  

***  
دور روز است چشم منصور  ”: كرد ، بصيرالملك اشاره1304در روز دوشنبه ششم رمضان 

، خانه را بدليل درد شديد چشم منصور ترك )روز سه شنبه هفتم رمضان( در روز بعد  “.كند درد مي
در روز چهارشنبه هشتم رمضان، . او فرستاد نور محمود آمد و از منصور خان فصد كرد. ننمود

صر نور محمود آمد چشم را باز كرد وقت ع. بصيرالملك بدليل چشم ميرزا منصور خان در خانه ماند
روز پنج شنبه نهم رمضان، احوال منصور خوب نبوده و . كه از اين رو، بصيرالملك خيلي مضطرب شد

خانم نه نه، زن ميرزا . يوسف رفت. نور محمود هر روز به جهت معالجه مي آمد. چشم او مغشوش بود
مشمع . نورمحمود هم تصديق نمود. ويز مشمع كرداو تج. حسين زنجاني، اولاد ميرزا كتاب االله را آورد

نورمحمود چشم را باز كرد، قدري ) روز يكشنبه نوزدهم رمضان( روز بعد . انداختند قدري بهتر شد
در روز چهارشنبه بيست و دوم رمضان، بصيرالملك از . به چشم ريخت» شادنج«در اين روز . بهتر بود

در روز بيست و سوم رمضان، منصور . تورالعمل داد و رفتصبح نورمحمود آمد دس. خانه بيرون نرفت
، نور محمود آمد و مشمع به 1304در اول شوال . به منزل مؤتمن الاطباء جهت معالجة چشم برده شد
، آقا سيد محمود آمد و )سوم شوال(دو روز بعد . شقيقة منصور چسباند و دستورالعمل را داد و رفت

ميرزا . بصيرالملك به او گفت، سيد را بياورد. چشم مي كند گفت سيدي است هندي كه معالجه
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دواي آن را گرفتند آوردند و . حبي نوشت رفتند. قدري با هم مباحثه كردند. عبدالحسين هم بود
ميرزا عبدالحسين هم از روي آن . دواي چشم هم نسخه داد. منصور سه حب را ميل كرد. ساختند

صيرالملك بدنبال سيد هندي فرستاد كه  داروي چشم را ساخت روز چهارم شوال، ب. نسخه نوشت برد
عصر نورمحمد آمد دوا . يك تومان حق القدم دو دفعه را گرفت و رفت. و به چشم منصور ريخت

در . برادرزادة مرحوم ميرزا سيد رضي آمد چشم را ديد و رفت.... سيد. ريخت، دستورالعمل داد و رفت
. فايده اي بر آن مترتب نبود. سيد هندي را به چشم منصور ريختروز ششم شوال، بصيرالملك دواي 

در روز هفتم شوال، نورمحمود آمد، بصيرالملك باز رجوع به دواي او كرد و پي زن ميرزا كه يك 
  .او آمد، دواي سفيد و دواي قرمز داد كه به چشم بريزند. چشم پزشك زن بود فرستاد
، بصيرالملك بدنبال سيد كحال، سيد احمد پسر )1304روز دوم ذيقعده ( تقريباً يك ماه بعد 

سيد انقيه به . چونكه آشكارا درمان اوليه مؤثر نبود. مرحوم حاجي سيد محمد روضه خوان فرستاد
رضا خان كه . را بد داده بود كه پس دادند ]قلم[چند . منصور داد و نسخة انقيه را داد كه مهيا كنند

، سيد كحال آمد، دارويي جديد كه )سوم شوال( روز بعد . شت دادهمراه سيد رفته بود از خودش دا
پنجم (دو روز بعد . انقية كندس داد و رفت. بود به چشم منصور چكاند 1شامل صبر زرد با شير دختر

دوايي داد كه شب به . بصيرالملك بدنبال سيد كحال فرستاد ولي او مسهل خورده بود نيامد) شوال
. وباره بصيرالملك نامه نوشت كه جواب داد كه اين دوا را بكشندعصر د. چشم منصور بكشند

در روز يازدهم . بصيرالملك دواي سيد را به چشم منصور كشيد، هليلة سياه هم يك مثقال خورد
ذيقعده، سيد كحال آمد دوا را تغيير داد و گفت اول روزي است كه دوا ريخته ام و تا پنج روز دانه را از 

. ، سيد حكيم آمد)دوازدهم ذيقعده(روز بعد . و اسم دوا را هم گفت كه بايد بخرندد. چشم برمي دارم
. همراه برد امتحان كرد. دوايي كه رضا خان خريده بود مقناطيس به او داده گفت بايد امتحان نمود

سيد آمد دو جزو ) سيزدهم ذيقعده( روز بعد . هم خريده به او داد و برگشت) اكسيد مس( لاسرخ 
در همين روز، . بصيرالملك به او سه تومان داد. كه ديروز خريده بودند را داخل دواها كرده داد دوايي

                                                 
مورد اخير براي ساخت . شير مادري كه بچة پسر دارد گرم است در حالي كه شيرمادري كه دختر دارد سرد مي باشد”    1

ا دانه هاي پودر شدة زرشك ضمادهاي تسكين دهند استفاده مي شود و بر روي گوش براي درمان گوش درد و هنگامي نيز كه ب
  “.دهد مخلوط شود، نيز معتقدند كه التهاب را كاهش مي

Donaldson, The Wild Rue, p. 19  
  بر طبق

Polak, ”Medicinische Briefe,“ p. 139,  
نسال، مردم كه. فروخته مي شود) هشت تاي آن برابر است با يك گالن( شير مادر همچون شيرگاو در اينجا با واحد پينت ” 

 150، حدود ]گرم 598 [مثقال  130كساني با سرشتي فرتوك، و بيماران در حال نقاهت، در اينجا شيرمادر مي نوشند، گاهي 
اكثراً بعنوان يك . درهم؛ اغلب نتايج مبهمي مي ديدم، بويژه در مورد شخصي با درد پستان كه دوران نقاهت را خود طي مي كرد

  “.مسهل ملايم عمل مي كرد
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قرار شد سه روز ديگر تأمل شود بعد به . الاطباء آمد كه امين حضرت فرستاده بود بعد از مغرب، سراج
يم و عصر مراجعت ، سيد حكيم رفت شاه عبدالعظ)چهاردهم ذيقعده(روز بعد . معالجة ايشان اقدام كنند

الاطباء را كه ديروز  بصيرالملك، فقرة آمدن سراج. يكسر آمد خانه و دوا به چشم منصور ريخت. نمود
دو روز . گفت اگر ضرر كرد خودش چاره مي كند و رفت. بدهند» كلمل«قرار شد . آمده بود به او گفت

نيز ) هفدهم ذيقعده(روز بعد . سيد حكيم آمد، دوا ريخت ناهار خورد و رفت) شانزدهم ذيقعده(بعد 
براي چشم راست دواي سفيد . دارو را عوض كرد. در نوزدهم ذيقعده، سيد حكيم آمد. چنين انجام شد

و براي چشم چپ دواي قرمز داد در بيستم ذيقعده، ميرزا عبدالحسين آمد بصيرالملك قرار حب 
يك حب . كرد وقت ظهر آورد او رفت حب را درست. را داد كه منصور بخورد» Calomel كلمل «

روز بعد . داشت» كلمل«گندم كمترهر حبي يك . همان ظهر به منصور داد يكي هم عصر بخورد
سه روز بعد . معالجة حسابي شود ، ميرزا ابوالحسين گفت كه چشم منصور بايد)بيست ويكم ذيقعده(
زرد و . رمه را امشب ببندندگفت سو. ، سراج الاطباء آمد چشم منصور را ديد)بيست و چهارم ذيقعده(

، ميرزا شيخ الاطباء )بيست و پنجم ذيقعده(روز بعد . ب به دانه شب بچكانندقرمز داد كه با لعا
حب . منصور بد احوال بود. ، او بازگشت)بيست و ششم ذيقعده(روز بعد . دستورالعمل داد و رفت

سراج الاطباء يك غرغره . بودرا موقوف كردند؛ يك حب صبح خورده بود و بداحوال شده » كلمل«
بصيرالملك بدنبال حاج سيد احمد فرستاد؛ او دواي پاي دندان داد، افاقه كرد، دوا به چشم . داد و رفت

چشم را ديد . شب منصور راحت شد در عصر سيد آمد و حرف هاي بدون مأخد گفت و رفت. ريخت
بيست و هفتم (روز بعد . جه شودحال احتمال مي رود معال. آن وقت گفت من چشم را نديده بودم

سيد حكيم به اطاق . معالجة سيد رد كرده بود. سراج الاطباء هم نيز آمده بود. ، سيد حكيم آمد)ذيقعده
بيست وهشتم ( روز بعد . بصيرالملك آمد و نوشته سپرد كه چهل روزه چشم راست منصور را چاق كند

روز بعد . شته و بيست تومان پول خواسته بودسيد حكيم كاغذي نو. ، سيد حكيم آمد و رفت)ذيقعده
ناهار خورد و رفت و از منزل كاغذ نوشت كه . ، سيد حكيم آمد و حب مسهل داد)بيست ونهم سلخ(

بصيرالملك بدنبال سيد نفرستاد، اما حاجي . ، احوال منصور بد بود1304در اول ذي حجه . پول بدهد
لجة مزاجي كرد و رفت و گفت بايد حالا معالجة مزاج را معا. ميرزا حبيب االله حكيم باشي را آوردند

دو روز بعد زن ميرزا آمد، حرف زد قرار شد از امروز تا پانزده . در باب چشم حرف خوب نگفت. كرد
: بصيرالملك چنين ادامه مي دهد. در پنجم ذي حجه، احوال منصور قدري بهتر شد. روز معالجه كند

مي گويد توي . روز هفتم يا هشتم است كه به هم خورده استام. چشم اين طفل مغشوش شده است
بعد از . امروز هم برده بودند. ديروز برده بودند خانة عروس نه نه عبداالله. چشم دان زده شده است

هفتم ( دو روز بعد . مغرب نه نه استاد حسن آمد يك چشم طفل را تيغ زد و زردة تخم مرغ انداخت
متفقاً گفتند دانة چشم . فتند زيارت حضرت عبدالعظيم عليه السلام، منصور و ديگران ر)ذي حجه
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در چهاردهم ذي حجه، بصيرالملك نسخة دواي ضماد چشم بچه را . ميرزا منصور خان بهتر است
در پنجم محرم، زن ميرزا . در بيست و هشتم ذي حجه، شاه احول از احوال پسر پرسيد. گرفت

) سيزدهم محرم( يك هفته بعد . ند قدري بهتر شده استگفت. گنجشگ در چشم منصور كشته بود
در بيست و سوم . زن ميرزا قرار داد تا هفتة ديگر علاج چشم منصور را بكند و الا حكيم عوض شود

بصيرالملك پي ميرزا زين العابدين خان . محرم، احوال ميرزا منصور خان كسل شد و عصر تب كرد
صبح ميرزا سيد . ، معلوم شد منصور نوبه كرده است)چهارم محرمبيست و ( روز بعد . فرستاد كه نيامد

در بيست و پنجم محرم، آقا سيد باقر با برادرش ميرزا خليل آمدند او . محمد حكيم آمد دوا و اماله كرد
هنگامي كه بصيرالملك به خانه آمد، منصور تب شديدي داشت و نصف . به منصور انقية بنفشه داد

روز بيست و هشتم محرم، حاجي ميرزا ابوالقاسم ساوجي . شد نوبه بوده استشب عرق كرد و معلوم 
، 1304در پنجم صفر . آمد، قرار داد ده روزه بهبودي چشم ميرزا منصور خان را بنمايد دوا ريخت

غليان آورده بود پيش منصور و ني غليان خورده بود به پيش . منصور با آخوند دم در خانه نشسته بودند
روز هفتم . انه اي كه در چشمش بود شكافته آب آمده و فوراً صورت آخوند را ديده بودد. چشم او

در پانزدهم صفر، . روغن به چشم منصور كشيد. صفر، جراح به جهت چشم منصور آمد و رفت
، 1304در اول ربيع الاول . را با منصور در منزل ببيند كه نبود تولوزانبصيرالملك تلاش كرد تا 

روز سوم ربيع الاول منصور تب شديدي داشت؛ شب تا . كرده بود و قدري تب داشت منصور سردرد
روز چهارم ربيع الاول، سيد فتح االله، ميرزا حبيب االله را آورد كه معالجة چشم منصور . صبح عرق كرد

در  .در دوازدهم و چهاردهم  ربيع الاول، منصور خان و مادرش به زيارت شاه عبدالعظيم رفتند. را بكند
او چشم منصور را ديد، . ربيع الثاني، بصيرالملك براي ديدن حكيم اول انگليسي به خانة او رفت 22

قرار شد كه اگر بصيرالملك خواست به . او با همكار ديگرش به مشورت نشست. خيلي دقت كرد
در روز . ددر روز ششم جمادي الاولي، ميرزا حيد علي خان براي ديدن منصور آم. معالجه اقدام كنند

معلوم نيست چرا اين اخبار [. دوازدهم جمادي الاولي، ميرزا فرج االله خان جهت ديدن منصور آمد
كمي . خوب پزشكان بريتانيايي پيگيري نشد، اما بصيرالملك در اين مورد سكوت اختيار كرده است

واست آيا مي تواند در آن شهر پزشكي آمريكايي بود كه از او خ. ]بعد او براي يكسال به ملاير رفت
در هنگام  [. كه البته بصيرالملك از او چيزي مفهوم نكرد) 1305شعبان ( چشم منصور را علاج كند 

. ]اقامت اش در زنجان از منصور ذكر مي كند ولي از وضعيت سلامت منصور چيزي باخبر نمي شويم
براي ) جراح چشم( القاسم گردد و گزارش مي كند كه حاج ميرزا ابو پس از يكسال به تهران باز مي

معالجة ميرزا منصور . در دهم ذيقعده، حكيم عاشور آمد). 1306شوال  28(ديدن چشم منصور آمد 
روز پانزدهم . دواي منضج سابق را داد و رفت. سه روز بعد براي ديدن منصور آمد. خان را شروع كرد

آمد و عوض  1306دهم شوال هاشم حكيم در روز نوز. ذيقعده، روز مسهل منصور بود كه نخورد
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اين آخرين باري است كه بصيرالملك در مورد بيماري . معالجه را به منصور خان نصيحت كرد و رفت
 .يا تقريباً هشت ماه بعد به اتمام مي رسد 1307رجب  28يادداشت هاي روزانة او در . كند پسر خود ياد مي

  
*** 

استنباط مي شود » داقل در ديدگاه منح«آنچه كه از توصيف زمان نگاري بيماري منصور 
معاينة واقعي چشم منصور انجام نشد و بنابراين تشخيص حقيقي مشخص نشده و ) الف( آن است كه 

) ج(هيچ شيوة درستي بجز آزمون و خطا بكار گرفته نشد؛ ) ب( درمان نيز با فصد كردن آغاز شد؛ 
مي دهند، حتي دو نفر از آنها داروهاي بعضي از پزشكان آشكارا هيچ نمي دانستند كه چه انجام 

معمولاً نيز بيش از يك طبيب مشغول درمان ) د(گوناگوني را براي چشم چپ و راست تجويز كردند؛ 
چنين برداشتي وجود داشت كه بايستي مزاج بيمار ) هـ(منصور بود و منظم نيز تعويض مي شدند؛ 

  . ثابت برقرار بماند
 

  
  




